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نمایشگاه کتاب و تناقض های پدیده نشر در ایران

و  بلوای بازار 
کالایی شدن کتاب

از ارزش خواندن به ارزش اضافی: بفروش بودن
هر محصولی که تولید می شــود ارزش اســتفاده دارد و ارزش کتاب در 
خواندنــش نهفته اســت؛ اما کتاب نیز کالایی اســت که به بــازار می آید و 
فروخته می شــود و ارزشــی دیگر هم پیدا می کند که ارزش مبادله اســت. 
ســلطه قواعد بازار و روابط سرمایه در نشر کتاب در دست کم سه دهه اخیر 
روندی همواره فزاینده داشــته و چنین اســت که امروز در بازار کتاب،  سود 
تعیین کننده اول و آخر اســت. محتوا و کیفیت کتــاب اهمیتی ندارد اگر که 
کتاب «بفروش» و ســودآور باشد. نتیجه کالایی شــدن و سلطه قواعد بازار 
هم همیشه یکی است: سود و فاجعه توأمان شکل می گیرند و تا حد نهایی 
بحران پیش می روند. حالا بازار کتاب  ایران پر اســت از کتا ب های بی کیفیتی 
کــه هیچ  چیزی ندارند جز ســود از پیش تعیین شــده و در اینجا حد نهایی 

فاجعه بی خاصیت شدن کتاب است.
در این بازار قاعده نشــر کتاب تنها یکی اســت و آن سودآور بودن است و 
شــعار این بازار هم اینکه تنها کتابی منتشر می شود که بتواند خرج خودش 
را دربیاورد و به ســود برسد. تا چند دهه پیش بودند ناشرانی که به پشتوانه 
اعتقاد به کارشــان و با وجود آنکه می دانســتند انتشــار یک کتاب می تواند 
تنها زیان مالی به همراه داشــته باشد کتاب را منتشر می کردند و هزینه اش 
را می پرداختند. انتشــار کتاب فقــط تولید کالایی برای فــروش نبود؛ بلکه 
وظیفه ای اجتماعی هم بود. از سوی دیگر این ناشران هر کتابی را هم منتشر 
نمی کردند؛ حتی اگر سود کتاب تضمین شده بود. با سلطه سرمایه اما اینک 

به دشواری می توان چنین ناشری یافت.
افت تیراژ در برابر رشد تعداد عناوین

نتیجه بی خاصیت شــدن کتاب افت فاحش تیراژ اســت. چندســالی 
اســت که مهم ترین کتاب های ادبیات و علوم انسانی که هر کدام جریانی 
را در پی خود ســاخته اند، با تیراژ ۲۰۰ یا ۳۰۰ نســخه ای منتشر می شوند. 
بخشی از این آثار از دروس دانشگاهی به شمار می روند و تیراژ نازل آنها 
نشانه ای است از اینکه این کتاب ها حتی توسط دانشجویان هم خریداری 
نمی شــود. این هم تناقض دیگری اســت که از یک  سو با افزایش تعداد 
دانشــگاه و رشــد تعداد دانشــجویان روبه رو بوده ایم و از سوی دیگر با 

سقوط تیراژ کتاب.
روی دیگر مسئله افت تیراژ، رشد تعداد عناوین منتشر شده کتاب در طول 
سال های اخیر است. بر اســاس آمارهای رسمی خانه کتاب در سال گذشته 
۱۰۳ هزار و ۸۰۵ عنوان کتاب منتشــر شــده اســت که از این میان ۷۵ هزار و 

۷۰ نســخه تألیف و ۲۸ هزار و ۷۳۵ عنوان ترجمه بوده اســت. معاون امور 
فرهنگی وزارت ارشــاد مدتی پیش گفته بود که در سال ۱۴۰۰ تعداد عناوین 
منتشر شــده رشــد ۱۹ درصدی را نســبت به مدت مشابه ســال قبل نشان 
می دهد. درواقع در ســال های اخیر با روندی روبــه رو بوده ایم که در آن از 
یک  سو تعداد عناوین کتاب همواره افزایش داشته اند و در مقابل تیراژ کتاب 

کاهش داشته است.
تعداد عناوین منتشر شــده در بازار کتاب ایران در طول یک ســال را اگر با 
کشورهای پیشرفته مقایسه کنیم، نتیجه ای عجیب به دست می آوریم و آن 
اینکــه از این حیث نه تنها اختلافی با آنها نداریــم؛ بلکه حتی می توانیم در 
صدر هم قرار بگیریم؛ اما این آیا نشــانه ای است از پیشرفت یا چیزی در این 
میان سر جایش نیست که در آمار رسمی نادیده گرفته می شود. کامران فانی 
چند سال پیش با اشاره به این موضوع در گفت وگویی به «شرق» گفته بود:
«این نشانه بلبشو است. مجموعه متنوعی از آثار واقعا مبتذل، بی شکل، 
بی محتــوا،  بی هیچــی بازار کتاب ایران را اشــباع کرده اســت. این طور هم 
نیســت که مخاطب بلافاصله بتواند این کتاب ها را تشــخیص بدهد؛ چون 
نه در دوران مدرســه، نه در دانشــگاه و نه حتی در اجتماع یاد نگرفته، که 
اگر مثلا علاقه مند اســت به تعبیر خواب –که هر سال از پرفروش ها است- 
لااقل برود خوبش را بخرد. اگر دیــوان حافظ را – که بعد از مفاتیح الجنان 
پرفروش ترین کتاب اســت- می خرد، اقلا متــن صحیح تر و خواناتر حافظ را 
بگیرد. نتیجه اینکه ســردرگمی ایجاد شده اســت. اگر انتخاب های بهتری 
انجام می شــد، بسیاری از این کتاب های بی شــکل و سرگردان در عالم نشر 

کتاب ما به وجود نمی آمد».
رشد کمی عناوین منتشر شــده کتاب به انتشار هر کتابی دامن زده است. 
در این ســال ها کم نبوده اند کتاب هایی، به خصوص در حوزه شعر و ادبیات 
نمایشــی، که با خرج خود شــاعر یا نویســنده و مترجم منتشــر شده اند و 
نتیجه اش اینکه امروز کتاب شــعر به چیزی بی خاصیت بدل شــده و هیچ 
کتابی دیگر یک اتفاق به شمار نمی رود. به عبارت دیگر، افزایش تیراژ کتاب 
یعنی افزایش تعداد کتاب خوانان و تعمیق کتاب خوانی اما افزایش عناوین 
در کنار ســقوط تیراژ کتاب به معنای تنوع سطحی و بی عمق پدیده نشر در 
ایران اســت. بازار کتاب پر اســت از آثار بی کیفیــت و بنجلی که فقط برای 
کســب سود بیشتر تولید شــده اند در واقع کالاهایی بی خاصیت اما سودآور 
هستند. دهه ها اســت که سانسور کتاب به بی خاصیت شدن آثار منجر شده 
و در ســال های اخیر کالایی شدن حداکثری کتاب، بحران بی خاصیت شدن را 

وارد مرحله تازه ای کرده اســت. شاید اگر تعداد عناوینی که هر سال در بازار 
کتاب ایران منتشــر می شود، به نصف یا حتی کمتر کاهش می یافت، با تیراژ 
بالاتری روبه رو بودیم. کتاب های بی شــکل و محتوایی کــه بازار کتاب را پر 
کرده اند ســلیقه مخاطب را به شــکل معناداری فروکاسته اند. مسئله دیگر 
این است که ناشران هم دیگر هیچ وسواسی برای انتشار کتاب ندارند. حتی 
اگر به فهرست کتاب های چند ناشــر بزرگی که دهه ها از عمر فعالیت شان 
می گــذرد و هریک آثار بســیار مهمــی در کارنامه کاری شــان دارند نگاهی 
بیندازیــم، می بنییم که آنها هم در ســال های اخیر همه جور کتابی منتشــر 
کرده اند و درواقع برای آنها ســود بیشــتر در تولید «درهم» اســت. آنها در 
کنار آثار مهم فارســی یا ترجمه شده به فارســی، کتاب هایی درباره راه  های 
موفقیت و بنجل های روان شناســی زرد هم منتشــر می کنند و این برایشان 

اصلا موضوع عجیبی نیست.
تعداد ناشران و تعداد کتاب خوانان

چند سال پیش یکی از مسئولان خانه کتاب با افتخار گفته بود که تعداد 
ناشران ایران بیشــتر از اتحادیه اروپا است تا آنجا که سازمان جهانی شابک 
از میزان عرضه شــابک در بازار کتاب ایران شــگفت زده می شود. ارائه آمار 
دقیق از اینکه چه تعداد ناشــر واقعا فعال در بازار کتاب ایران مشــغول به 
کارند، چندان ساده نیست؛ اما اعداد و ارقام حدودی می گوید که ما بیش از 
چهارده هزار ناشــر داریم که البته بخشی از آنها همان هایی هستند که هر 
ســال در نمایشــگاه کتاب تهران ظاهر می شوند و دیگر خبری از آنها نیست 

تا سال بعد.
این تعداد از ناشــر در برابر تیراژ کتاب و میزان کتاب خوانی در ایران یکی 
دیگر از تناقض های عمده نشر کتاب در ایران است. موج سوم پیمایش ملی 
«ارزش هــا و نگرش های ایرانیان» می گوید که ۵۷٫۷ درصد از ایرانیان کتاب 
غیردرســی نمی خوانند. این پیمایش همچنین میــزان کتاب خوانی ایرانیان 
را در شــبانه روز به طور متوســط ۱۲٫۳۳ دقیقه می داند. البته مثل بسیاری 
دیگر از آمارها و داده های موجود در ایران، سنجش میزان کتاب خواندن نیز 
کاری اســت دشــوار و به طور دقیق نمی توان به آماری که توسط نهادهای 
مختلف اعلام می شــود، اعتماد کرد؛ اما به هر حال در اینکه بخش مهمی 
از جامعه نیــازی به کتاب خواندن حــس نمی کند، تردیدی نیســت. با این 
وضعیت پرسشــی کــه روی یکی از تناقض های بازار نشــر کتــاب در ایران 
انگشــت می گذارد، این اســت که چرا این تعداد ناشر برای جامعه ای که تا 

این حد به کتاب نخواندن عادت کرده است، وجود دارد.

ادبیات از دیگری آغاز می شود
شــرق: ادبیات یک امر اجتماعی اســت. محمود دولت آبادی با این باور اســت 
که ســالیانی درباره جامعه نوشته و در آثار داســتانی اش از منِ نویسنده فاصله 
گرفته اســت. دولت آبادی در مراسم اولین دوره جایزه ادبی «ما» با اشاره به انبوه 
داســتان هایی که اخیرا روایت اول شخص دارند، می گوید با این رویکرد، نویسنده 
فقط از احساســات خودش می نویسد در حالی که باید گفت «ادبیات جدی از من 
آغاز نمی شود؛ ادبیات جدی از دیگری آغاز می شود. ممکن است ادبیات به منیت 
نویسنده منجر شود ولی اگر قرار است ادامه پیدا کند حتما باید از دیگری نوشت». 
محمــود دولت آبادی معتقد اســت هر آدمــی می تواند یک بــار درباره خودش 
بنویسد اما برای بار دوم دیگر امکان ناپذیر نیست. «ادبیات یک امر اجتماعی است 
و باید از دیگری آغاز شود. اگر نویسنده نتواند در اجتماع رخنه کند، فقط می تواند 
یک کتاب بنویســد» و این امر یک بار نوشتن از خود، برای هر انسانی ممکن است 
چراکه هر فردی در زندگی اش تجربیاتی دارد که به روایت دربیاید اما نویســندگی 
و ادبیات حکایت دیگری دارد. از این روســت که دولت آبادی با نقل از سامرســت 

موآم می گوید: «هر آدمی می تواند یک کتاب بنویســد اما نویسندگی از کتاب دوم 
آغاز می شــود». درست همان جایی که منِ نویســنده و خاطرات و حدیث نفس 
تمام می شود و قرار است کتاب بر محور داستان و قواعد داستان پردازی بنا شود. 
البتــه دولت آبادی که دوره هــای تاریخی پرالتهاب و مهمــی از تاریخ معاصر ما 
را زیســته و تجربه کرده، به نوشــتن از تجربه باور دارد امــا تجربه ای که به تعبیر 
خــودش در تمام زندگی و ذهن و زبان او رســوخ کرده و از خاطره نویســی فراتر 
برود. او در این باره، پیش از این در مصاحبه ای با روزنامه شــرق گفته بود: «همه 
تاریخ اجتماعی ما در روند تحول این چهل پنجاه ســاله، جزو تجربیات من است. 
بــرای اینکه من درون همــه لایه های اجتماعی حرکت کــرده ام. اصولا وقتی به 
کســی می گوییم نویسنده معاصر، به اعتبار این اســت که او در تاریخ معاصرش 
زندگــی کرده و آن برگرفته ها و تأثیرات و تأثراتی که از زندگی معاصرش داشــته 
به نحــوی در اثرش بازتاب پیدا کرده اســت. من نمی توانم دقیقا آدرس بدهم که 
از کدام گوشــه  زندگی ام به کدام گوشه تاریخ وصل شده ام اما می دانم که از مغز 

اســتخوان این زندگی آمده ام. می توانم بگویم که به نحوی یك نوع عبور و سلوك 
در این زندگی داشــته ام و فکر می کنم ادبیات هر عصری منطقا در بســتر تاریخی 
جامعه منســوب به آن حرکت می کند». دولت آبادی معتقد اســت از کتاب دوم 
اســت که نویســنده ای خود را تثبیت می کند و می گوید: «نویســنده وقتی اولین 
کتابش را درباره دیگری بنویســد، کتاب بعدی او هــم درباره دیگری خواهد بود، 
اما اگر کتاب اول نویســنده ای از من شروع شده باشــد، کتاب بعدی اش را باید از 
کسی دیگر شروع کند وگرنه حرفی برای گفتن ندارد». ضرورت نوشتن از دیگری تا 
حدی است که می تواند به فرد هویت نویسنده بدهد وگرنه در ادبیات معاصر دو 
سه دهه اخیر، کم نبودند نویسندگان تک کتابی که در غبار روزگار گم شدند. تکثیر 
نویســنده در چند دهه اخیر، اتفاقی بود که بیــش از آنکه به کار ادبیات بیاید، به 
گرم کردن بازار کتاب منجر شــد و از این رو با تعدد و تکثیر نویسنده از هر کدام یک 
کتاب کافی بود تا همچنان این تنور گرم بماند اما ادبیاتی که ما آن را در آثار بزرگ 
ادبیات جهان و داســتان های وطنی ســراغ می گیریم، چیزی بیش از تک کتاب ها 

و تکثیر داســتان هایی است که بر اســاسِ مطالبه بازار و به عنوان کالا تولید انبوه 
می شوند و به فروش می رسند. دولت آبادی می گوید این روزها نویسندگان جوان 
کتاب هایشــان را برای او می فرســتند و او تا جایی که فرصت کند این کتاب ها را 
می خوانــد و با آنها درباره شــان حرف می زنــد. او باور دارد آن چه در مناســبات 
اجتماعی ادبیات غایب اســت حضور یکدیگر است؛ یعنی همین گفت وشنودها. 
«متأســفانه جایی را ســراغ ندارم که نویســنده ها دور هم جمع شوند و از کتاب 
حرف بزنند و این کاستی احساس می شود. ادبیات در این کشور همیشه مورد قهر 
اســت و در لحظاتی نیز شاعر، نویســنده و ادبیات مورد غضب قرار می گیرند. آن 
موقع ها وقتی مرا دســتگیر کردند می پرسیدم برای چه من را بازداشت کرده اید؟ 
آیــا من عضو حزبی بودم، چریک بودم و یــا اخلال گر که من را گرفتید و جوابم را 
چنین می دادند که چون ما برای بازداشــت هرکسی می رویم دو کتاب از شما در 
خانه اش وجود دارد. بنابراین، هر کســی که می خواهد به سمت نوشتن برود باید 

بداند که راه بسیار سخت است هرچند در آغاز آسان به نظر بیاید».

چهارشنبه
۴ خرداد ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۸۷

نـگـاه

باختین و نخستین متن منتشرشده اش
شــرق: میخائیل باختین (۱۹۷۵-۱۸۹۵) از منتقدان و نظریه پردازان مشــهور قرن بیســتم است که اهمیت 
بسیاری از آثارش تا پیش از مرگش بر جامعه روسیه آشکار نشد؛ اما به مرور اعتبار و ارزش آرای او روشن شد 
و مورد توجه زیادی قرار گرفت و اغلب ایده های او در نقد ادبی و هنری مورد اســتفاده قرار گرفت. منتقدان 
بسیاری درباره شیوه های روایت و اینکه چگونه می توان متن را از زوایای مختلف تحلیل کرد، بحث کرده اند 
که یکی از مشهورترین آنها باختین است. نظریه چندصدایی یا چندآوایی باختین از مشهورترین این نظریه ها 
اســت. بخش مهمی از فعالیت باختین بررســی این موضوع بود که گفتار صرفا در ارتباط با گفتارهای دیگر 
موجودیــت و هویــت پیدا می کند و آن را منطق مکالمــه نامیده بود. او منطق گفت وگویــی را در ارتباط با 
انسان شناسی مطرح کرد و معتقد بود که انسان فقط از طریق ارتباط با دیگری می تواند به آگاهی از خویش 

برسد.
باختین سال ها پیش در ایران معرفی شده بود و در طول این سال ها کم وبیش آرای او در اینجا مطرح بوده 
و آثاری از او نیز به فارسی ترجمه شده اند. او بیش از هر چیز با مفاهیمی مانند مکالمه گرایی و چندصدایی 
شناخته می شود. سعید صلح جو که پیش تر «پرسش های بوطیقای داستایفسکی» را از باختین ترجمه کرده 

بود، مدتی پیش نیز کتابی دیگر از او با عنوان «هنر و پاسخ گویی» را در نشر نیلوفر منتشر کرد.
«پرسش های بوطیقای داستایفسکی» کتابی است در پنج فصل و یک مقدمه مختصر و یک نتیجه گیری. 
باختین در مقدمه کتاب می نویســد: «ما داستایفســکی را یکــی از بزرگ ترین نــوآوران در قلمرو فرم هنری 
می دانیــم. او نوع کاملا جدیدی از تفکر هنری را ایجاد کرد که ما موقتا آن را چند صدایی نامیده ایم. این نوع 
تفکر هنری در رمان های داستایفســکی تجلی پیدا کرد؛ اما اهمیت آن بســیار فراتر از محدودیت های رمان 
اســت و به چندین اصل اساسی زیبایی شناسی اروپایی می پردازد. هدف این اثر این است که از طریق تحلیل 
ادبی نظری، این نوآوری بنیادی داستایفســکی را به نمایش بگذارد». صلح جو این کتاب را به خاطره محمد 
مختاری و محمدجعفر پوینده تقدیم کرده و در پیشــانی کتاب نوشــته: «... که بنیادی ترین مفهوم اندیشــه  
باختین، درک حضور دیگری را نخســت از آنان آموختم». در ابتدای کتاب، نخست یادداشتی از مترجم آمده 
و ســپس مقدمه ای از حســین پاینده با عنوان «رهیافت باختین در نقد رمان» منتشــر شده است. مترجم در 
یادداشــتش، به مهم ترین مفاهیم باختینی اشــاره کرده و تحلیل او از کارناوال و مقولــه کارناوال گری را از 
درخشان ترین بخش های کتاب دانسته است. او همچنین فصل پایانی این کتاب را به نوعی مهم ترین فصل آن 
دانسته و درباره ترجمه برخی اصطلاحات کتاب نوشته: «خواننده هنگام خواندن این اثر با اصطلاحاتی نظیر 
سخن ابژه گشته یا سخن با گریزگاه و نظایر اینها برخورد خواهد کرد که نویسنده گذرا به آنها اشاره کرده است 
و شاید در نگاه نخست، نامفهوم به  نظر برسند؛ اما همه این مفاهیم در فصل پنجم به تفصیل بررسی خواهند 
شد و لازم است در برخورد نخست، حوصله به خرج داد و پیشاپیش این نکته را در نظر داشت که همه این 
واژگان و دیگر پدیدارهای حاصل از مناســبات گفت وگویی، در جای خود و به وساطت گزیده های گوناگونی 
از رمان های داستایفســکی، بررسی و تحلیل خواهند شد». «پرسش های بوطیقای داستایفسکی» دارای پنج 
فصل با این عناوین اســت: «رمان چند آوایی داستایفســکی و پردازش آن در ادبیــات انتقادی»، «قهرمان و 
موضع نویسنده در قبال قهرمان، در هنر داستایفسکی»، «ایده در آثار داستایفسکی»، «ویژگی های ژانر و ترکیب 

نگارش پیرنگ در آثار داستایفسکی» و «سخن در آثار داستایفسکی».
اما «هنر و پاســخ گویی» از چند جهت کتابی متفاوت با دیگر آثار باختین اســت. مایکل هولکوییست در 
پیش گفتار کتاب به وجه تمایز این کتاب با دیگر آثار باختین اشاره کرده و می گوید شاید همین موضوع باعث 

شود خواننده آشنا با باختین در گام اول مواجهه با این کتاب احساس کند با باختین دیگری روبه رو است.
جستارهای گردآمده در این کتاب همگی از نوشته های اولیه باختین به شمار می روند و همان طور که گفته 
شد در برخی جوانب با دیگر آثار باختین متمایزند. هولکوییست درباره وجه تمایز این جستارها نوشته: «چه  
بســا خوانندگان نخست چنین گمان برند که به علت سبک این جستارها با یک باختین جدید رویارو شده اند. 
یکی از دلایل محبوبیت آنی باختین نزد طیف وسیع و گوناگونی از خوانندگان این است که او را -حداقل در 
قیــاس با دیگر نظریه پردازانی که اکنون برای جلب توجهات رقابت می کنند- مؤلفی آســان خوان یافته اند؛ 
اما متن های این مجلد بس دشــوارند و چنان قدرت سنتز و دانشوری و بردباری عمیقی از خوانندگان طلب 
می کنند که در آثار پیشــین او نیاز چندانی به آنان نبوده اســت». هولکوییست همچنین می گوید بسیاری از 
اصطلاحات و مفاهیمی که باختین در این جستارها به کار گرفته، امروز دیگر از رواج افتاده اند. «در زمانه ای 
که دیر زمانی  اســت مؤلف را مرده می پندارند و واژه های قهرمان و زیبایی شناسی با طنین زمان سرآمده ای در 
گوش ها زنگ می زنند، تک نگاری طول و دراز مؤلف و قهرمان در جریان کنشــگری زیباشناختی، قوه تخیل و 
همدلی افزون تری را از خوانندگان طلب می کند». با  این  حال خواننده ای که دشواری خواندن این جستارها را 

تاب بیاورد، فهمی عمیق تر و دقیق تر از باختین به دست خواهد آورد.
هولکوییســت می گوید موضوع اصلی این آثار عبارت است از آرشــیتکتونیک، اصطلاحی که در اندیشه 
باختیــن و در بافتارهایی که به کار گرفته می شــود، مــدام معنایی جدید به خود می گیــرد؛ اما در قدم های 
آغازین آرشــیتکتونیک را به عنوان پرسش های مرتبط با ساختمان و شیوه سازمندی یک چیز دانست. درواقع 
آرشیتکتونیک در این جستارها زمینه ای برای باختین فراهم می آورد تا از دو موضوع مرتبط بحث کند. نخست 
اینکه نســبت های بین ســوژه های زنده چگونه تحت مقولات «من» و «دیگری» ســامان می یابد. دوم اینکه 
مؤلفان چگونه از دل نســبتی که با قهرمانان خود می سازند نوعی کلیت آزمایشی را شکل می دهند که متن 
نام می گیرد. هولکوییســت همچنین می گوید زیبایی شناسی دیگر مبحث اصلی این جستارهاست و باختین 
زیبایی شناسی را زیرمجموعه آرشیتکتونیک تلقی می کند: «آرشیتکتونیک یعی مطالعه کلی چگونگی ارتباط 
باشنده ها با یکدیگر، اما زیبایی شناسی به مسئله کمال بخشی یا چگونگی تشکل یافتگی جزء ها در قالب کل ها 
مربوط می شود. کلیت یا کمال بخشی همواره اینجا مانند یک اصطلاح نسبی فهمیده می شود: کمال بخشی 
از منظر باختین، دقیقا کمال بخشی از دید یک ناظر است. در ادامه آشکار خواهد شد که کلیت داستانی  است 

که تنها می تواند از یک دیدگاه خاص و جزئی نگر آفریده شود».
در کتاب، نخســتین متن منتشر شــده باختین با عنوان «هنر و پاســخ گویی» هم آمده که در بخشی از آن 
می خوانیم: «آن گاه که انسان در وادی هنر است، از وادی حیات به دور می افتد و آن گاه که در وادی حیات، از 
وادی هنر. هیچ نشانی از وحدت این دو عرصه و هیچ نشانی از هم آمیزی آنان در قالب وحدت یک شخص 
واحد نیست. پیوند درونی بن مایه های سازنده یک شخص را چه تضمین می کند؟ تنها وحدت پاسخ گویی. من 
باید در قبال آنچه در هنر تجربه کرده ام و دریافته ام به حیات خویشتن پاسخ دهم، تا تجربه ها و دریافته هایم 
در حیات من بی اثر نمانند؛ اما پاســخ گویی، تقصیر یا پذیرش کوتاهــی را نیز در بر دارد. هنر و حیات نه فقط 
پاســخ گویی متقابل، بلکه باید قصــور و کوتاهی متقابلِ خود را نیز گردن بگیرند. شــاعر نباید از یاد ببرد که 
شعرش مقصر ملال و ابتذال حیات است، و انسانِ حیات روزمره نیز باید بداند که میل او به غیر انتقادی بودن 
و عدم جدیت دل مشغولی های حیات او، سترونی هنر را سبب می شود. انسان باید سراپا پاسخ گو شود: همه 
مؤلفه هــای ســازنده او، نه تنها باید در زنجیره زمانی حیات او در کنــار یکدیگر بگنجند؛ بلکه باید در وحدت 
تقصیر و پاســخ گویی نیز متقابلا در هم نفوذ کنند. آویختن به الهام برای توجیه گریز از پاسخ گویی نیز راه به 
جایی نمی برد. الهامی که حیات را نادیده انگارد و خود نیز به چشــم حیات نیاید دیگر الهام نیســت؛ بلکه 

حالتی از جادوزدگی و تسخیرشدگی است».

ســال ها اســت که نشــر کتاب در ایران وضعیتــی تناقض آمیــز دارد و 
به خصوص در ســال های اخیر بر عمق این تناقض افزوده شــده اســت. 
نمایشگاه کتاب تهران از نشانه های پررنگ این تناقض است. نمایشگاهی 
که در هــر دوره اش چند میلیــون نفــر بازدیدکننده داشــته و اگر ارقام 
بازدیدکنندگان هرساله اش را با مشــهورترین نمایشگاه کتاب جهان یعنی 
نمایشــگاه فرانکفورت مقایســه کنیم، به نتیجه ای می رسیم که مسئولان 
برگزاری نمایشگاه و سیاست گذاران فرهنگی در ایران اعلام می کنند: اینکه 
نمایشــگاه کتاب تهران پرمخاطب ترین نمایشــگاه کتاب جهان است و از 
نظر گســتردگی دومین نمایشگاه است. از تناقض های پدیده نشر کتاب در 
ایران یکی هم اینکه در جامعه ای که میلــی به کتاب خواندن ندارد و آمار 
و ارقام نهادهای رســمی نیز آن را تأیید می کننــد، یکی از پرمخاطب ترین 
نمایشگاه های کتاب جهان برگزار می شــود. جز این، در یک  سال اخیر،  به 
جز نمایشگاه کتابی که بعد از دو سال تعطیلی دوباره برگزار شد و به تازگی 
به پایان رســید، چند نمایشگاه کتاب مجازی هم برگزار شده است و این بر 
تناقض هــای موجود اضافه می کند؛ اما این تنها یکی از تناقض های نشــر 
کتاب در ایران است. در سال های اخیر بیش از هر دوره دیگری قواعد بازار 
بر کار نشر کتاب مسلط شده  و بلوا و بلبشویی بی حدومرز پدید آمده است.

پیام حیدرقزوینی


